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بسم‌الله‌‌الرحمن‌الرحيم
الحمللد‌الله‌رب‌العالمين‌و‌صلي‌الله‌علي‌اشللرف‌الانبياء‌و‌
المرسلين‌محمد‌و‌علي‌عترته‌‌الطيبين‌الطاهرين‌المعصومين‌
وجللد‌قال‌الله‌تبارک‌و‌تعالي‌و‌اذا‌سللالک‌عبادي‌عني‌فاني‌
اع‌اذا‌دعان‌فليستجيبوا‌لي‌و‌ليومنوا‌ تقريب‌اجيب‌دعوه‌الدّه
بي‌لعلهم‌يرشدون‌)بقره‌186(‌و‌هنگامي‌که‌بندگان‌من‌در‌
باره‌من‌از‌تو‌سللئوال‌کردند‌من‌بلله‌آنان‌نزديکم‌و‌اجابت‌
مي‌کنم‌دعاي‌کسللي‌را‌که‌مرا‌بخوانللد،‌پس‌بندگان‌از‌من‌
طلللب‌اجابت‌کنند‌و‌به‌من‌ايمان‌آورند‌باشللد‌که‌به‌مقام‌

رشد‌نايل‌گردند.
و‌قال‌عظم‌‌شأنه:‌و‌قال‌ربکم‌ادعوني‌أستجب‌لکم‌ان‌الذين‌
يستکبرون‌عن‌عبادتي‌سيدخلون‌جهنم‌داخرين‌)غافر‌آيه‌
60(‌گفت‌پروردگار‌شما‌مرا‌بخوانيد‌شما‌را‌اجابت‌خواهم‌
کرد.‌کسللاني‌که‌از‌عبادت‌من‌تکبر‌ورزند،‌در‌حال‌ذلت‌و‌

خواري‌داخل‌دوزخ‌خواهند‌شد.
و‌قال‌عز‌سلللطانه:‌امن‌يجيب‌المضطر‌اذا‌دعاه‌و‌يکشللف‌
السوء‌)نمل‌62(‌ايا‌آن‌خداوند‌که‌مضطر‌را‌اجابت‌مي‌کند‌
و‌در‌آن‌هنللگام‌که‌او‌را‌بخواند‌و‌ناگواري‌را‌از‌او‌برطرف‌
مي‌سازد‌بهتر‌است‌يا‌آن‌معبودهاي‌ساختگي‌و‌دروغين‌که‌

هيچ‌کاري‌از‌آنها‌بر‌نمي‌آيد.
آن‌حالللت‌روحللي‌والا‌که‌ميان‌انسللان‌و‌معبود‌مهربانش‌
رابطه‌انسللي‌ايجاد‌نمللوده،‌او‌را‌در‌جاذبه‌لطف‌و‌عنايت‌
پروردگارش‌قرار‌مي‌دهد‌نيايش‌ناميده‌مي‌شود.‌اگر‌انسان‌
بخواهللد‌در‌طول‌زندگاني‌خللود‌لحظاتي‌را‌از‌جدي‌ترين‌
حالات‌روحي‌بهره‌مند‌شود‌و‌آن‌ابتهاج‌ملکوتي‌را‌در‌درون‌
خود‌دريابد‌که‌فقط‌در‌موقع‌ارتباط‌با‌خدا‌ممکن‌اسللت،‌
بايد‌لحظاتي‌را‌در‌حال‌دعا‌و‌نيايش‌به‌سر‌برد.‌اگر‌آرزوي‌
آن‌را‌داريد‌که‌تمامي‌شللئون‌حياتي‌شللما‌اصالتي‌به‌خود‌
گرفته‌و‌قابل‌تفسير‌و‌توجيه‌باشد،‌خود‌را‌از‌ارتباط‌نيايشي‌
با‌خدا‌محروم‌نسازيد.‌بيائيد‌اشارت‌هاي‌پرمعني‌و‌روشن‌
که‌از‌شللکوه‌خيره‌کننده‌جمال‌و‌جال‌عالم‌هسللتي‌به‌ما‌
خاک‌نشينان‌مي‌رسد‌و‌ما‌را‌براي‌دمسازي‌با‌خود‌در‌نيايش‌

به‌خداوند‌بزرگ‌دعوت‌مي‌کند‌غفلت‌نورزيم.
از‌ثري‌تا‌به‌ثريا‌به‌عبادت‌او

‌همه‌در‌ذکر‌و‌مناجات‌و‌قيامند‌و‌قعود
آيا‌شايسللته‌اسللت‌که‌به‌جاي‌شرکت‌در‌تکاپو‌در‌مسابقه‌
موجودات‌اين‌عالم،‌به‌دور‌خود‌طواف‌کنيم‌و‌به‌نيروهاي‌
عادتي‌خويشللتن‌مغرور‌شللويم‌و‌گاهي‌هم‌به‌يک‌مقدار‌
معلومات‌سللطحي‌و‌فريبنده‌درباره‌فلسفه‌دعا‌و‌از‌کاروان‌

بزرگ‌کائنات‌که‌در‌ميان‌جاذبه‌کمال‌مطلق،‌تسبيح‌گويان‌
در‌حرکتند،‌‌عقب‌بمانيم.‌موجي‌از‌روح‌آدمي‌اسللت‌که‌از‌
همه‌جا‌راهي‌بارگاه‌خدا‌مي‌شود.‌نه‌زمان‌مخصوصي‌دارد‌
و‌نه‌به‌معبد‌خاصي‌نيازمند‌است.‌در‌هرحالي‌که‌دست‌به‌
دعا‌بلند‌کرده‌يا‌چشمان‌خود‌را‌به‌طرف‌آسمان‌با‌شوق‌و‌
با‌حالت‌انجذاب‌به‌عنايت‌خداوندي‌باز‌نموده‌ايد،‌در‌حال‌
ارتباط‌نيايشللي‌با‌خدا‌هسللتيد.‌بدانيد‌که‌بارگاه‌خداوندي‌
هرگز‌بسته‌نمي‌شود.‌لذا‌در‌هر‌لحظه‌اي‌از‌روشنائي‌هاي‌روز‌
و‌يا‌تاريکي‌هاي‌شللب،‌از‌روي‌سطح‌درياها‌يا‌از‌دشت‌ها‌
و‌هامون‌ها،‌از‌گوشلله‌خانه‌يا‌در‌حال‌نورديدن‌فضاها،‌در‌
خوشي‌ها‌و‌ناخوشي‌ها،‌پيروزي‌ها‌و‌يا‌شکست‌ها‌مي‌توانيد‌

ارتباط‌نيايشي‌با‌خدا‌داشته‌باشيد.
اما‌در‌بحث‌دعا،‌شهيد‌آيت‌الله‌دستغيب‌مي‌گويند:‌

»اي‌بشر!‌خودت‌را‌حساب‌کن،‌ببين‌مالک‌تو‌کيست؟‌بگو‌
همان‌کسللي‌که‌از‌شللکم‌مادر‌تا‌اينجا‌مرا‌آورده‌است،‌آن‌
خداي‌بزرگي‌که‌اراده‌او‌در‌من‌حکمرواست‌نه‌خودم.‌من‌
دلم‌مي‌خواهد‌مثل‌هميشه‌موي‌سر‌و‌صورتم‌سياه‌باشد،‌اما‌

موها‌سفيد‌و‌دندان‌ها‌ريخته‌و‌قوا‌ضعيف‌مي‌گردد.‌سلطان‌
بر‌من‌آن‌کسللي‌است‌که‌بدون‌ميل‌من،‌بدون‌دلخواه‌من،‌
آنچه‌بخواهد‌انجام‌مي‌دهد.‌پادشللاه‌من‌کسي‌است‌که‌بر‌
من‌حکم‌مي‌کند‌بللدون‌اراده‌من‌و‌من‌نتوانم‌تخلف‌کنم.‌
بشللري‌را‌پيدا‌کنيد‌که‌توانسته‌باشد‌از‌حکومت‌خدا‌فرار‌
کرده‌باشللد.‌ولا‌يمکن‌الفرار‌من‌حکومتک‌»دعاي‌کميل«‌
همه‌مخلوقند‌و‌مقهورند،‌مالکي‌نيست‌مگر‌خدا.‌قل‌اللهم‌

مالک‌الملک:‌مالکيت‌براي‌خداست‌و‌بس.
حال‌در‌اين‌ميان‌اين‌مالک‌مطلق‌هسللتي‌انسللان‌را‌اشرف‌

مخلوقات‌خويش‌قللرار‌داده‌و‌امانت‌عبوديت‌و‌بندگي‌را‌
به‌او‌داده‌و‌او‌پذيرفته‌خداوند‌تاج‌کرامت‌بر‌سر‌اين‌انسان‌
خاکللي‌نهاده‌تا‌جايي‌که‌خليفلله‌وي‌در‌زمين‌و‌دل‌مومن‌

عرش‌الرحمن‌مي‌شود.
‌عرش‌کل‌عالم‌وجود‌تمام‌کهکشللان‌ها،‌تمام‌کره‌ها،‌تمام‌
جهان‌هسللتي،‌عرش‌خدا،‌يعني‌محل‌سلطنت‌خدا،‌محل‌
قدرت‌خداست،‌از‌آن‌جمله‌دل‌مؤمن‌»قلب‌المومن‌عرش‌

الرحمن«‌‌
اي‌انسللان‌توجه‌کن‌کلله‌تا‌کجا‌اوج‌گرفتلله‌اي‌و‌خودت‌
هم‌نمي‌داني.‌همين‌قدر‌بدان‌اين‌قلب‌تو‌اگر‌سللليم‌شد،‌
ان‌شللاءالله‌غير‌از‌خدا‌چيزي‌در‌او‌نباشللد‌و‌از‌حب‌مال‌و‌
جاه‌و‌مقام‌و‌رياست‌و‌شهوات‌پاک‌بشود.‌همه‌اش‌خدا‌و‌
آنچه‌خدائي‌اسللت‌گردد.‌اگر‌دل‌سالم‌شد،‌مي‌شود‌عرش‌
الرحمن.‌از‌نشللانه‌قلب‌سليم‌اين‌اسللت‌که‌اگر‌نقصي‌به‌
دنيايت‌رسيد،‌دلت‌تکان‌نخورد‌و‌اگر‌به‌دينت‌رسيد‌دلت‌
شکسته‌شللود‌و‌پژمرده‌و‌ناراحت‌و‌مضطرب‌شوي.‌خدا‌
در‌قرآن‌مي‌فرمايد:‌»با‌زبانتان‌بگوييد‌سبحان‌الله،‌الحمدالله،‌
وگرنه‌باطنتان‌و‌باطن‌جميع‌اشيا‌همه‌مي‌گويند‌سبحان‌الله‌

الحمدالله«.
بللا‌اين‌اوصللاف‌که‌همه‌جهان‌خلقت‌خداوند‌را‌تسللبيح‌
مي‌کنند،‌آيا‌سللزاوار‌و‌شايسته‌نيست‌انساني‌که‌از‌نطفه‌اي‌
گنديده‌به‌وجود‌آمد‌و‌نه‌به‌نيازها‌و‌نه‌به‌دفع‌بدي‌و‌شر‌از‌
خود‌قادر‌بود‌و‌نه‌علم‌داشت،‌نبايد‌خداوند‌را‌تسبيح‌کند‌
که‌با‌اين‌همه‌به‌مقام‌اشرف‌مخلوقات‌هم‌نائل‌شده‌است.‌

ما‌عدم‌بوديم‌تقاضامان‌نبود‌
لطف‌حق‌ناگفته‌ما‌مي‌شنود.)مولانا(‌

وقتي‌پا‌به‌جهان‌هستي‌گذارديم‌چه‌کس‌مهر‌و‌محبت‌ما‌
را‌در‌دل‌اطرافيان‌قرار‌داد‌و‌...‌در‌حال‌سللکرات‌مرگ،‌در‌
آن‌حال‌که‌در‌بسللتر‌افتاده‌اي،‌حالت‌طوري‌اسللت‌که‌آنها‌
که‌اطرافت‌نشسته‌اند‌مي‌گويند:‌»آيا‌کسي‌هست‌به‌داد‌اين‌

بدبخت‌برسد؟«
مرض‌سللخت‌اسللت،‌حالت‌سکرات‌اسللت‌و‌»وظن‌انه‌
الفللراق«،‌ولي‌خود‌بدبختللش‌مي‌‌داند‌که‌نلله‌دکتر‌به‌کار‌
مي‌خورد،‌نه‌کاري‌از‌دعا‌و‌توسل‌برمي‌آيد.‌معلوم‌مي‌شود‌
همه‌اش‌کار‌خداوند‌بوده.‌آن‌حالي‌که‌ساعت‌مرگ‌آدمي‌از‌
همه‌مي‌برد،‌مي‌بيند‌نه‌رفيق،‌نه‌پول‌به‌کارش‌نمي‌خورد.‌آيا‌
به‌پول‌مي‌شود‌خريد‌اين‌بيچاره‌محتضر‌را؟‌در‌آن‌حال‌که‌
حس‌مي‌کند‌از‌هيچ‌کس‌کاري‌برنمي‌آيد،‌چطور‌متوجه‌به‌
مبداش‌مي‌گردد؟‌اي‌کاش‌آن‌حال،‌حالا‌پيدا‌شود‌و‌بفهمد‌

ش�هيد‌آيت‌الله‌دس�تغيب‌در‌بحث‌
دع�ا‌مي‌گويند:»‌اي‌بش�ر!‌خودت‌را‌
حس�اب‌كن،‌ببين‌مالك‌تو‌كيست؟‌
پادش�اه‌من‌كس�ي‌اس�ت‌كه‌بر‌من‌
حك�م‌مي‌كند‌ب�دون‌اراده‌من‌و‌من‌
نتوانم‌تخلف‌كنم.‌بشري‌را‌پيدا‌كنيد‌
كه‌توانسته‌باشد‌از‌حكومت‌خدا‌فرار‌

كرده‌باشد«.‌

حجت الاسلام علي  ترابيان

معلمي به سوي روشني ها...
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همه‌مشللتي‌خاکند،‌همه‌عاجزنللد‌و‌ذليل‌و‌همه‌»لايملک‌
لنفسه‌نفعا‌و‌لاضرا‌ولا‌موتا‌ولا‌حيوة‌و‌لا‌نشورا«،‌آن‌وقت‌
خدا‌را‌به‌آن‌عظمت‌بشناسللد‌و‌خود‌و‌همه‌را‌به‌حقارت،‌
متوجه‌مي‌شللود‌که‌من‌با‌اين‌حقارتم‌در‌برابر‌عظمت‌خدا‌

چه‌گناهاني‌که‌نکردم.
حيات دل نيز از خداست

حيات‌از‌خداسللت،‌حيات‌بدن‌و‌حيللات‌دل،‌حيات‌بدن‌
قوه‌اي‌اسللت‌که‌سرتاسر‌بدن‌را‌گرفته،‌زبان‌حرف‌مي‌زند،‌
چشللم‌مي‌بيند.‌اينها‌آثار‌آن‌قوه‌اسللت،‌هرچند‌حقيقتش‌
مجهول‌است،‌ولي‌از‌آثارش‌پي‌به‌آن‌مي‌بريم.‌حيات‌دل‌را‌
نيز‌خدا‌مي‌دهد‌و‌دل‌زنده‌مي‌شود.‌وَ‌مَن‌کَانَ‌مَيتْاً‌فَأحَْييَنْاَهُ‌
لُمَاتِ‌ ثلَُهُ‌فيِ‌الظُّ وَجَعَلْناَ‌لهَُ‌نوُرًا‌يمَْشِللي‌بهِِ‌فيِ‌النَّهاسِ‌کَمَن‌مَّه

نهَْا‌)سوره‌انعام‌آيه‌122( ليَسَْ‌بخَِارجٍِ‌مِّ
نشللانه‌اش‌اين‌اسللت‌که‌از‌ذکر‌خدا‌لللذت‌مي‌برد.‌وقتي‌
مي‌گويد‌يا‌الله‌روحش‌شللاد‌مي‌شللود.‌اگر‌اين‌طور‌شللد،‌
مي‌شللود‌زنده‌دل،‌مي‌شود‌بنده‌خاص‌خدا‌که‌خدا‌براي‌او‌

وعده‌ها‌داده‌است.
يکي‌از‌بزرگان‌مي‌فرمود‌چند‌سللال‌است‌غصه‌و‌حسرت‌
من‌وقتي‌است‌که‌هنگام‌طلوع‌فجر‌مؤذن‌مي‌گويد:‌الله‌اکبر!‌
مي‌فهمم‌وقت‌مناجات‌تمام‌شللد.‌از‌بس‌از‌ذکر‌خدا‌لذت‌

مي‌برده‌است.‌اين‌از‌حيات‌دل‌است.
قربان‌کسي‌که‌مي‌داند‌خداوند‌اول‌و‌آخر‌است،‌ناظر‌است،‌
حاضر‌اسللت،‌ظاهر‌اسللت‌و‌باطن‌است،‌مصي‌و‌مصيب‌
است‌و‌هو‌معکم‌اينما‌کنتم‌و‌...‌و‌همه‌امور‌به‌دست‌اوست‌
و‌الي‌الله‌ترجع‌الامور‌و‌همه‌امور‌به‌او‌برمي‌گردد.‌اوسللت‌
که‌شفا‌مي‌بخشللد،‌مي‌ميراند‌و‌زنده‌مي‌کند.‌رزاق‌است‌و‌
عليم‌است‌و‌حکيم.‌سجده‌بندگي‌بر‌خاک‌بايد‌و‌از‌خداي‌
بزرگ‌استمداد‌بايد‌تا‌به‌قول‌شهيد‌بزرگ،‌دل‌زنده‌گردد‌و‌
توفيق‌بندگي‌و‌عبوديت‌حاصل‌آيد.‌همان‌طور‌که‌امام‌زمان‌
ما‌مي‌فرمايند:‌»اللهم‌ارزقنا‌توفيق‌الطاعه«.‌اگر‌انسللان‌نادان‌
بفهمد‌که‌به‌هر‌گناه‌و‌معصيتي‌تا‌چه‌حد‌در‌حق‌خود‌ظلم‌
روا‌داشته‌است،‌شايد‌قالب‌تهي‌کند‌و‌چونان‌زنان‌بچه‌مرده‌
بر‌بيچارگي‌خود‌ضجه‌زند‌و‌از‌درگاه‌آن‌غافر‌متعال‌طلب‌
عفو‌و‌رحمت‌کند.‌شللهيد‌چنين‌مي‌گويد:‌»سبحانک‌لا‌اله‌

‌الا‌انت‌اني‌کنت‌من‌الظالمين«.
علي)ع(‌مي‌فرمايد:‌»نگاه‌به‌کوچکي‌گناهت‌نکن،‌نگاه‌کن‌
به‌خدائي‌که‌مخالفت‌او‌را‌کردي.‌بي‌ادبي‌ها،‌بي‌حرمتي‌هايت‌
را‌بشمار.‌آيا‌وقت‌آن‌نرسيده‌است‌که‌خودت‌را‌به‌حقارت‌
بشناسي،‌خودت‌را‌اقل‌اقلين،‌از‌ذره‌پست‌تر‌بداني،‌از‌خاک‌
هم‌پسللت‌تر‌بدانللي.‌يک‌ماه،‌دو‌ماه‌که‌مي‌گذرد‌اگر‌سللر‌
گورت‌را‌بردارند‌از‌بوي‌گندت‌چه‌مي‌گذرد‌بر‌کساني‌که‌
سر‌تابوت‌هستند؟‌مگر‌روحت‌عالي‌بشود.‌به‌زبان‌خودت‌
اقرار‌بکن‌من‌با‌اين‌حقارتم‌چه‌کسي‌هستم‌که‌خداي‌عالم‌
را‌معصيت‌کردم،‌امر‌عظيم‌پروردگارم‌را‌مخالفت‌کردم،‌اي‌

کسي‌که‌واجبي‌از‌تو‌فوت‌شده،‌چقدر‌غافلي؟‌
هرچه‌بترسي‌به‌مغفرت‌نزديک‌تري.‌بدترين‌کس‌آن‌است‌
کلله‌گناهش‌را‌کوچک‌مي‌شللمارد‌و‌مي‌گويد‌من‌چه‌کار‌
کرده‌ام؟‌اين‌گناه‌او‌را‌به‌دوزخ‌مي‌برد.‌کسي‌که‌گناهش‌را‌
کوچک‌بشمارد،‌اين‌گناه‌آمرزيدني‌نيست.‌گناهت‌را‌بزرگ‌
دان.‌اگر‌گناهت‌را‌بزرگ‌دانسللتي،‌سربه‌زير‌شدي،‌خداي‌
را‌ياد‌کردي،‌کارت‌درسللت‌اسللت.‌بايد‌ياد‌خدا‌بر‌زبانت‌
عادت‌شللود‌و‌ياد‌خدا‌حکم‌ات‌گردد،‌گناهي‌که‌از‌تو‌سر‌
زد،‌پشت‌سرش‌استغفرالله‌بگوئي.‌عبادتي‌اگر‌از‌تو‌سر‌زد،‌
پشت‌سرش‌بگويي‌يا‌الله‌تو‌به‌فضلت‌قبول‌کن.‌قربان‌آن‌

مسلماني‌که‌در‌تمام‌شعون‌ياد‌خدا‌باشد.
خدايا‌رحمتت‌درياي‌عام‌است

‌و‌از‌آنجا‌قطره‌اي‌ما‌را‌تمام‌است
اگر‌آلايش‌خلق‌گنهکار

‌فروشوئي‌در‌آن‌دريا‌بيکبار

نگردد‌تيره‌آن‌دريا‌زماني
‌ولي‌روشن‌شود‌کار‌جهاني

اين‌شهيد‌عزيز‌که‌رضوان‌خدا‌بر‌او‌باد،‌در‌تفسير‌بسم‌الله‌‌
الرحمن‌الرحيم‌مي‌گويد:

‌»يکي‌از‌معاني‌باء‌درع‌ربي‌استعانت‌است.‌بسم‌الله‌)استعين‌
باسم‌الله(‌يعني‌هرکاري‌که‌مسلمان‌مي‌کند،‌وظيفه‌اش‌اين‌
است‌که‌بگويد:‌بسم‌الله‌‌الرحمن‌الرحيم،‌هرچه‌مي‌خواهد‌
بخواند،‌هر‌چند‌يک‌سطر‌شعر‌باشد.‌اگر‌حرف‌مي‌زني‌بگو‌
بسم‌الله،‌يعني‌اگر‌خدا‌کند‌من‌مي‌توانم‌حرف‌بزنم،‌يا‌قلم‌
در‌دسللت‌بگيرم،‌اگر‌‌مدد‌خدا‌نباشد‌نمي‌توانم‌حتي‌يک‌
کلمه‌بنويسم.‌از‌خانه‌مي‌خواهي‌بيرون‌بيايي،‌بگو‌بسم‌الله.‌تا‌
پشت‌فرمان‌ماشين‌نشستي،‌بگو‌بسم‌الله.‌نه‌زبان‌خالي،‌بلکه‌
ان‌شاءالله‌باش،‌يعني‌به‌مدد‌خدا‌نه‌خودت.‌تکيه‌به‌خودت‌

را‌کنار‌بگذار.‌پس‌از‌آن‌که‌از‌او‌مدد‌خواسللتي،‌به‌مددت‌
مي‌آيد.‌بسم‌الله‌يعني‌به‌مدد‌خدا‌و‌او‌هم‌ياريت‌مي‌کند.

آثار بسم الله از روي حقيقت
اگر‌کسي‌باء‌بسم‌الله‌را‌از‌روي‌حقيقت‌و‌معرفت‌بگويد،‌اگر‌
شنيدي‌روي‌آب‌رد‌مي‌شود،‌‌باور‌کن‌که‌راست‌و‌درست‌
است،‌هرچه‌هست‌در‌باء‌بسم‌الله‌است،‌يعني‌آدم‌خودش‌
را‌در‌برابر‌جميع‌امور‌نيازمند‌بداند.‌مثا‌مي‌خواهم‌حرف‌
بزنم،‌بسم‌الله‌بگويم،‌يعني‌به‌کمک‌خدا.‌چه‌اشخاصي‌که‌

شروع‌کردند‌به‌حرف‌زدن‌و‌يادشان‌رفت.‌عقيده‌به‌ياري‌
خدا‌فقط،‌ايمان‌مي‌خواهد،‌شللوخي‌نيسللت.‌اسللتعانت،‌
حقيقت‌مي‌خواهد،‌نه‌زبان‌بازي.‌به‌مدد‌خدا‌يعني‌نه‌خودم،‌
نه‌ديگللري،‌فقط‌او.‌از‌هيچ‌کس‌کاري‌نمي‌آيد،‌مگر‌خدا.‌
اين‌را‌تا‌آدمي‌خوب‌نفهمد،‌کجا‌بهره‌مي‌برد.‌محتاج‌به‌اين‌

است‌که‌صفاتي‌پيدا‌کند.
‌بلله‌برکت‌اين‌ماه‌رمضان‌حجاب‌ها‌از‌پيش‌چشللم‌‌دلش‌
عقب‌بللرود،‌حجاب‌هاي‌ظلماني‌خودبينللي‌از‌بين‌برود،‌
کم‌کم‌نزديک‌گردد‌به‌برکت‌روزهايش،‌به‌برکت‌سحرها‌و‌
افطارها‌و‌ذکرهايش.‌در‌مناجات‌ها‌خداي‌را‌نزديک‌مي‌بيند‌
و‌همه‌هستي‌ها‌را‌وامي‌نهد.‌تمام‌قدرت‌ها‌محو‌در‌قدرت‌
او،‌قدرت‌تنها‌مال‌خداست،‌قدرت‌در‌مخلوق‌عاريه‌است.‌
معني‌باء‌که‌واضح‌شللد،‌»بسللم‌«‌يعني‌به‌نام‌الله،‌الرحمن،‌

الرحيم.‌اين‌سه‌اسم‌مبارک،‌اسم‌اعظمند.
در‌روايللت‌اسللت‌بسللم‌الله‌الرحمن‌الرحيم‌به‌اسللم‌اعظم‌
نزديک‌تر‌اسللت‌از‌سياهي‌چشللم‌به‌سفيدي‌چشم،‌اعظم‌
اسللماء‌الهي،‌‌الله‌اسللت،‌يعني‌خدائي‌که‌تمام‌هستي‌ها‌از‌
اوست،‌تحقق‌هر‌حادثه‌اي‌از‌اوست.‌هرچه‌کمال‌است‌از‌
اوسللت،‌مخلوق‌به‌خودي‌خود‌هيچ‌چيز‌ندارد،‌چنان‌که‌
اصل‌وجودش‌از‌خودش‌نيست،‌کمالاتش‌هم‌از‌خودش‌
نيسللت‌من‌که‌يک‌مشللت‌خاک‌بيش‌نيستم.‌جوان‌عزيز!‌
مگر‌غير‌از‌خاکي؟‌باورت‌‌شود‌که‌يک‌مشت‌خاک‌هستي‌
ان‌شللاءالله.‌بعد‌از‌‌120سال‌ديگر‌سللر‌قبرت‌را‌بردارند‌در‌
قبرت‌چيسللت؟‌قبا‌خاک‌صحرا‌بودي،‌حال‌کاهو‌شللد،‌

عدس‌شد،‌نخود‌و‌لوبيا‌شد.‌‌
اي‌همه‌هستي‌ز‌تو‌پيدا‌شده
‌خاک‌ضعيف‌از‌تو‌توانا‌شده

زير‌نشين‌علمت‌کائنات
ما‌به‌تو‌قائم‌چو‌تو‌قائم‌به‌ذات

دل‌از‌غيللر‌خدا‌بريده،‌‌بگو‌يا‌الله!‌آدمي‌خدا‌را‌به‌هسللتي‌
مطلق‌و‌خود‌و‌همه‌را‌به‌نيسللتي‌مطلق‌بشناسد،‌آن‌وقت‌
بگويد‌يا‌الله!‌روايتي‌دارد‌که‌از‌رسللول‌خدا‌خواسللتند‌آقا!‌
اسللم‌اعظم‌را‌ياد‌ما‌دهيد،‌فرمود:‌»اقطع‌عن‌غيره‌و‌قل‌يا‌
الله«‌دل‌از‌غيللر‌خللدا‌ببر‌و‌بگو‌يا‌الله‌تللا‌بداني‌غير‌از‌خدا‌
همه‌عاجزند.‌باورت‌نمي‌شود،‌يک‌سري‌به‌گورستان‌‌برو.‌
مال‌پانصد‌سال‌قبل،‌صد‌سال‌قبل.‌دارالسام‌از‌هزار‌سال‌
قبل‌و‌از‌قبرستان‌هاي‌قديم‌شيراز‌است.‌آن‌قدر‌کدخداها،‌
و‌سللرهنگ‌ها‌در‌آنجا‌خوابيده‌اند‌همه‌نوع‌و‌همه‌صنف.‌
کساني‌بودند‌که‌دعوي‌ها‌داشتند،‌‌قلدري‌ها‌مي‌کردند،‌رفتند‌
جللاي‌اصلي.‌پس‌الان‌که‌روي‌خاک‌هسللتي،‌گول‌نخور.‌
تو‌هم‌به‌زودي‌بلله‌آنجا‌مي‌روي.‌اين‌همه‌من‌من‌نگو.‌تو‌

ضعيف‌و‌ذليل‌هستي،.‌دل‌ببر‌از‌همه‌و‌بگو‌يا‌الله«.
آنچه‌پس‌از‌اندکي‌مطالعه‌در‌مباحث‌ايشللان‌و‌شللناخت‌
اندکي‌از‌اخاق‌ايشللان‌به‌دست‌مي‌آيد،‌اين‌است‌که‌اين‌
ش‌اين‌بوده‌که‌به‌انسللان‌‌ ‌و‌غمّه شللهيد‌بزرگوار‌تمام‌هللمّه
بفهماند‌که‌به‌خودي‌خود‌چيزي‌نيست‌و‌هرچه‌هست‌و‌
هرچه‌دارد‌از‌خداوند‌متعال‌است.‌او‌دعا‌کردن‌را‌نه‌در‌حد‌
لقلقه‌‌زبان‌يا‌عادت،‌بلکه‌در‌حد‌فهم‌و‌درک‌با‌تمام‌وجود‌و‌
در‌تمام‌شئونات‌زندگي‌جاري‌کردن‌مي‌داند.‌چنين‌انساني‌
که‌خود‌را‌دائما‌در‌پيشللگاه‌ذات‌اقدس‌الله‌مي‌داند‌و‌دائم‌
بلله‌اين‌نکته‌توجه‌دارد‌که:‌»اي‌مردم!‌انتم‌الفقرا‌و‌الله‌غني‌
حميد.‌اي‌مردم!‌شللما‌محتاج‌هسللتيد‌و‌ذات‌اقدس‌الله‌از‌
همه‌بي‌نياز‌است«‌و‌دائماً‌در‌حال‌استمداد‌و‌ياري‌جستن‌از‌
اوست،‌زندگي‌چنين‌انساني‌در‌آگاهي‌دائم‌از‌دعا‌و‌نيايش‌

با‌خداي‌متعال‌است.
اين‌اسللتاد‌بزرگ‌اخللاق‌رحمه‌الله‌عليه‌با‌تاسللي‌از‌جد‌
بزرگوار‌خود‌حضرت‌سيد‌ساجدين‌استغاثه‌و‌ياري‌جستن‌
از‌خداونللد‌را‌در‌تمام‌حالات،‌ملکه‌خللود‌کرده‌و‌به‌آثار‌
گرانبهاي‌به‌ياد‌خدا‌بودن‌به‌خوبي‌واقف‌بوده‌و‌سعي‌کرده‌

او‌به‌عن�وان‌معلم‌اخلاق،‌پ�س‌از‌آنكه‌
س�عي‌مي‌كند‌م�ا‌را‌از‌تاريكي‌ها‌بيرون‌
بكش�د،‌همان‌گونه‌هم‌سعي‌مي‌كند‌به‌
سوي‌روش�نايي‌ها‌رهنمون‌شود‌و‌پس‌
از‌ش�ناخت‌خداوند‌از‌ما‌‌مي‌خواهد‌تا‌به‌‌
ريسمان‌قرآن‌و‌اهل‌بيت‌چنگ‌بزنيم‌و‌
به‌آنان‌متمسك‌ش�ويم.‌دواي‌دردهاي‌
خود‌را‌در‌قرآن‌پيدا‌كنيم‌و‌با‌پرهيزگاري‌
و‌وداع‌ب�ا‌محرمات‌الهي‌و‌عجز‌و‌لابه‌به‌
درگاه‌حضرت‌حق،‌خود‌را‌بازيابيم‌و‌به‌

مقام‌والاي‌انسانيت‌برسيم.
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تا‌با‌کلماتي‌ساده‌و‌لحني‌دلنشين‌که‌از‌سويد‌اي‌دل‌پاک‌او‌
برخاسته‌است،‌دست‌تعالي‌انسان‌هاي‌مشتاق‌و‌کمال‌طلب‌
را‌گرفته‌و‌به‌پيش‌برد.‌او‌با‌توجه‌به‌اين‌حديث‌که‌خداوند‌
جل‌و‌عا‌به‌حضرت‌عيسي)ع(‌فرمود:‌»حتي‌نمک‌طعامت‌
را‌هم‌از‌ما‌بخواه«،‌به‌ما‌مي‌آموزد‌که‌از‌کوچک‌ترين‌مسائل‌
تا‌بزرگ‌ترين‌مسللائل‌زندگي‌خود‌را‌به‌خدا‌بسپاريم‌و‌از‌
او‌مدد‌جوئيم.‌او‌که‌حاوت‌ذکر‌خدا‌را‌چشلليده‌اسللت،‌
سعي‌و‌تاشللش‌بر‌اين‌اسللت‌که‌به‌ما‌انسان‌هاي‌خاکي‌
بفهمانللد‌لذايذ‌واقعي‌ماوراي‌اين‌لذايذ‌حيواني‌هسللتند‌و‌
ذکر‌او‌براي‌انسان‌شرافت‌و‌عزت‌مي‌اورد‌و‌تمام‌دردهاي‌
لاعاج‌بشللري‌در‌سايه‌ارتباط‌و‌انس‌با‌او‌التيام‌مي‌يابد.‌او‌
پس‌از‌اينکه‌ما‌را‌از‌خودبيني‌و‌خودخواهي‌و‌صفات‌رذيله‌
دور‌مي‌کند‌و‌با‌هسللتي‌مطلق‌پيوند‌مي‌دهد،‌‌راه‌رسيدن‌به‌

قرب‌و‌حضور‌او‌را‌به‌ما‌نشان‌مي‌دهد.
سيره‌علمي‌و‌عملي‌او‌ارتباط‌دائم‌با‌دعا‌و‌نيايش‌با‌خداست.‌
به‌مصداق‌آنکه:‌»خوشا‌آنان‌که‌دائم‌در‌نمازند«،‌او‌دائم‌در‌

نماز‌و‌ارتباط‌با‌يگانه‌هستي‌است‌و‌همين‌ارتباط،‌حرف‌ها‌
و‌اعمال‌و‌رفتار‌او‌را‌براي‌همگان‌‌که‌فطرت‌خدايي‌دارند‌

دلنشين‌و‌روح‌‌نواز‌مي‌کند.
‌او‌به‌عنوان‌معلم‌اخاق،‌پس‌از‌آنکه‌سللعي‌مي‌کند‌ما‌را‌
از‌تاريکي‌ها‌بيرون‌بکشللد،‌همان‌گونه‌هم‌سعي‌مي‌کند‌به‌
سوي‌روشنايي‌ها‌رهنمون‌شود‌و‌پس‌از‌شناخت‌خداوند‌
از‌ما‌‌مي‌خواهد‌تا‌به‌‌ريسمان‌قرآن‌و‌اهل‌بيت‌چنگ‌بزنيم‌
و‌به‌آنان‌متمسللک‌شللويم.‌دواي‌دردهاي‌خود‌را‌در‌قرآن‌
پيدا‌کنيم‌و‌با‌پرهيزگاري‌و‌وداع‌با‌محرمات‌الهي‌و‌عجز‌و‌
لابه‌به‌درگاه‌حضرت‌حق،‌خود‌را‌بازيابيم‌و‌به‌مقام‌والاي‌

انسانيت‌برسيم.
او‌در‌کتاب‌معاني‌از‌قرآن‌در‌اين‌باره‌مي‌گويد:‌

»همان‌طور‌که‌بدنت‌مريض‌مي‌شللود،‌روانت‌نيز‌مريض‌
مي‌شود.‌خدا‌همان‌طور‌که‌براي‌بدنت‌انواع‌داروها‌را‌قرار‌
داده،‌براي‌روحت‌هم‌در‌قرآن‌مجيد‌راه‌را‌نشان‌داده‌است.‌
اگر‌مي‌خواهي‌شللفا‌پيدا‌کني،‌تمللام‌اين‌عبادات‌براي‌درد‌

آدمي‌دواست.
اي‌انسان!‌چنان‌که‌بدنت‌موت‌دارد‌و‌اگر‌معالجه‌نکردي،‌

متاشي‌مي‌شللود‌و‌مي‌ميري،‌روح‌تو‌هم‌موت‌دارد.‌گناه‌
پشللت‌سر‌گناه‌اگر‌زياد‌شللد،‌يقين‌بدان‌آخرش‌سقوط‌و‌
هاکت‌است.‌همچنان‌که‌براي‌درمان‌بدنت‌خرج‌مي‌کني،‌
براي‌انحرافات‌روحي‌هم‌عمل‌به‌واجبات‌لازم‌است.‌چنان‌
که‌پرهيز‌در‌بيماري‌بدنت‌‌لازم‌است،‌براي‌بيماري‌روحت‌
هم‌پرهيز‌لازم‌اسللت.‌روزه‌بگير‌به‌اين‌شللرط‌که‌گناه‌هم‌
نکني.‌دوا‌بخور،‌اما‌پرهيز‌هم‌مي‌خواهد.‌اگر‌پرهيز‌نکردي،‌

هاک‌مي‌شوي«.
‌و‌عجبللا‌در‌ادامه‌مطلب‌موردي‌را‌عنوان‌مي‌کند‌که‌گوزن‌
عاشق‌مار‌است‌و‌از‌گوشت‌مار‌لذت‌مي‌برد،‌گاهي‌مي‌شود‌
که‌در‌تابسللتان،‌خصوصا‌در‌هواي‌گرم‌مي‌رود‌تا‌برسد‌به‌
مار‌يا‌افقي.‌شللروع‌به‌خوردن‌مي‌کند.‌پس‌از‌خوردن‌مار،‌
هوا‌گرم‌اسللت‌و‌خود‌سم‌هم‌گرم‌است‌و‌به‌جانش‌آتش‌
مي‌زند.‌عطش‌فوق‌العاده‌است،‌اما‌مي‌داند‌اگر‌آب‌بخورد،‌
سللم‌در‌بدنش‌پخش‌شده،‌او‌را‌متاشللي‌مي‌کند.‌بيچاره‌
گرفتار‌شللده.‌از‌يک‌طرف‌عطش،‌تاب‌و‌توانش‌را‌ربوده‌
و‌از‌طرف‌ديگر‌آب‌براي‌او‌کشللنده‌است.‌از‌بيچارگي‌داد‌
مي‌زند،‌به‌واسللطه‌فشاري‌‌که‌به‌خود‌مي‌آورد،‌از‌چشمش‌
اشللک‌بيرون‌مي‌آيد‌و‌زير‌دو‌تخم‌چشمش‌گود‌مي‌شود،‌
طوري‌که‌يک‌بند‌انگشت‌داخلش‌مي‌رود.‌در‌آن‌حالت‌داد‌
و‌فرياد‌مي‌کند‌و‌از‌چشمانش‌آب‌مي‌آيد‌و‌اين‌گودي‌را‌پر‌
مي‌کند.‌پس‌از‌چندي‌اين‌اشک‌ها‌منجمد‌و‌براق‌مي‌شوند‌
و‌پادزهري‌اسللت‌بسيار‌قيمتي‌که‌هرجا‌سم‌زدگي‌باشد‌و‌

بگذارند،‌فورا‌خوب‌مي‌شود.
اشك انسان بيش از گوزن كار مي كند

سپس‌اين‌شهيد‌بزرگوار‌مي‌فرمايد:
‌»اگللر‌اين‌جريللان‌در‌روح‌من‌و‌تو‌بيايد،‌چنين‌
اثللري‌در‌عالللم‌دارد.‌اي‌جوان!‌اگللر‌گناه‌برايت‌
پيش‌آمد،‌از‌طرفي‌فشار‌شهوت‌و‌از‌طرف‌ديگر‌
سقوط‌از‌آدميت‌و‌هاک‌در‌جهنم،‌اي‌جواني‌که‌
مي‌ترسي،‌مي‌لرزي،‌مي‌بيني‌يکجا‌فشار‌شهوت،‌
يللک‌جا‌راه‌جهنم.‌بگو‌يللا‌الله!‌و‌پناه‌به‌خدا‌ببر،‌
اگردر‌آن‌حال‌اشکت‌ريخت،‌قيمتي‌مي‌شود.‌اگر‌
در‌آن‌حال‌بيچارگي‌فشار‌گناه‌يکدفعه‌داد‌بزني‌
به‌حال‌زار‌خودت،‌دردت‌دوا‌مي‌شللود‌ولي‌اگر‌
زورش‌به‌خودش‌نرسيد،‌مي‌شود‌عمر‌سعد.‌اين‌
بدبخت‌با‌اينکه‌مي‌دانسللت‌کشتن‌حسين)ع(‌به‌
جهنم‌رفتن‌است،‌‌ولي‌زورش‌به‌خودش‌نرسيد.‌
ايللن‌بدبخت‌يک‌بار‌الله‌و‌خدايا‌تو‌به‌دادم‌برس‌
نگفت،‌از‌دست‌نفسللم‌به‌تو‌پناه‌مي‌برم،‌نگفت‌
و‌...‌دعاي‌حزين‌بعد‌از‌نماز‌شللب‌خيلي‌خوب‌
اسللت‌خدا‌همه‌را‌موفق‌بدارد.‌آخرهاي‌مفاتيح‌
اسللت.‌خدايا!‌به‌دادم‌برس،‌خدايا!‌سگ‌نفس‌به‌
من‌حمله‌مي‌کند‌و‌مي‌خواهد‌مرا‌به‌گناه‌بکشاند.‌
اگر‌اين‌حللال‌در‌آدمي‌پيدا‌گردد،‌خدا‌هم‌يار‌و‌
ياورش‌مي‌شود‌و‌نخواهد‌گذاشت‌به‌گناه‌آلوده‌

گردد«.

ايشان‌مي‌فرمايند:‌»
پرهيز‌از‌گناه‌هم‌خيلي‌لازم‌اسللت.‌ماه‌رمضان‌روزه‌بگير،‌
غيبللت‌نکن،‌تهمت‌نزن،‌نگاه‌به‌نامحرم‌نکن،‌اسللراف‌در‌
خوراک‌نکن،‌ورع‌داشللته‌باش،‌يعني‌خودداري‌از‌گناه،‌با‌
داروئي‌که‌از‌طب‌الهي‌در‌روزه‌هاي‌رمضان‌است،‌عاجت‌
مي‌کند،‌‌روحاني‌مي‌شللوي،‌سالم‌مي‌شوي،‌آنگاه‌لذت‌ذکر‌
خدا‌را‌در‌مي‌يابي،‌آن‌وقت‌يا‌من‌ذکره‌شللرف‌الذاکرين‌و‌
لذت‌دعاي‌ابوحمزه‌را‌مي‌فهمي،‌خودت‌را‌مي‌شناسي،‌کم‌
کم‌مي‌فهمي‌که‌عجب!‌من‌خيلللي‌بي‌ادبم.‌آن‌قدر‌خداي‌
کريم‌راهنمائي‌ام‌کرد،‌راه‌را‌نشانم‌داد،‌در‌بيچارگي‌ام‌گفت‌
بيا‌در‌خانه‌من‌تا‌من‌خودم‌ياريت‌کنم،‌تا‌شيطان‌خواست‌
تو‌را‌به‌معامله‌حرام‌وارد‌کند،‌‌زود‌استغاثه‌کن‌تا‌دستت‌را‌
بگيرم.‌در‌هر‌طرحي‌همين‌طور،‌مثل‌يوسف‌تا‌گفت‌يا‌الله!‌
خدا‌دلش‌را‌قوي‌داشت،‌حاکمش‌کرد‌بر‌هواي‌نفسش.‌آي‌
زن‌و‌مرد‌مسلمان!‌گناه‌اگر‌پيش‌آمد‌بيا‌به‌لطف‌ما‌بچسب.‌
بگو‌يا‌الله!‌يا‌معين!‌‌‌چه‌گناهاني‌که‌پيش‌آمد‌و‌ما‌استغاثه‌
نکرديم،‌بي‌ادبي‌کرديم.‌حالا‌بايد‌چه‌کار‌کرد؟‌بايد‌سحرها‌
دست‌گدائي‌دراز‌کرد‌الهي!‌خيلي‌بي‌ادبي‌ها‌کردم،‌خاف‌
وظيفه‌بندگللي‌انجام‌دادم.‌بنده‌بايللد‌در‌حد‌درماندگي‌به‌
مولاي‌خويش‌استغاثه‌کند.‌الي‌من‌يذهب‌العبد‌لا‌الي‌مولا.‌
رسول‌خدا)ص(‌فرمود:‌»بعد‌از‌هر‌نمازي،‌دست‌هايتان‌را‌
به‌دعا‌بلند‌کنيد.‌موقع‌اجابت‌دعاست،‌توبه‌کنيد.«‌خداوند‌
سلله‌معامله‌با‌انسان‌ها‌مي‌فرمايد.‌اگر‌با‌او‌مشغول‌مناجات‌
شللدند،‌به‌آنها‌پاسللخ‌مي‌دهللد،‌اگللر‌او‌را‌خواندند‌لبيک‌
مي‌گويد،‌اگر‌حاجت‌خواستند‌مستجاب‌مي‌فرمايد.‌فخففوا‌
عنها‌بطول‌سللجودکم‌.‌هرچه‌سجده‌را‌بيشتر‌طول‌بدهي،‌
بارت‌سبک‌تر‌مي‌شود.‌اگر‌گريان‌هم‌باشي،‌ديگر‌بهتر.‌هيچ‌

حالتي‌مقرب‌تر‌از‌سجده‌نيست.
از‌حضرت‌صادق)ع(‌سللئوال‌کردند:‌»آيا‌در‌حال‌رکوع‌و‌
سجود‌دعا‌بخوانيم؟‌حضرت‌فرمودند:‌نزديک‌ترين‌حالات‌
عبد‌به‌پروردگارش‌وقتي‌است‌که‌در‌سجده‌گريان‌است«.
اين‌شللهيد‌بزرگوار‌و‌معلم‌اخاق‌به‌عنوان‌واسللطه‌الهي‌
دسللت‌مللا‌را‌گرفته‌و‌با‌خللداي‌و‌مولاي‌خويش‌آشللتي‌
مي‌دهد،‌آن‌هم‌مولايي‌که‌مي‌فرمايد‌اي‌بنده‌من!‌اگر‌شوق‌
مرا‌نسبت‌به‌خود‌مي‌دانستي،‌از‌شوق‌قالب‌تهي‌مي‌کردي.‌
زندگي‌چنين‌انسان‌وارسته‌اي‌هميشه‌دعا‌و‌نيايش‌و‌استغاثه‌

به‌درگاه‌حق‌است.
‌روحش‌شاد‌راهش‌مستدام.‌

اين‌شهيد‌بزرگوار‌و‌معلم‌اخلاق‌به‌عنوان‌
واسطه‌الهي‌دست‌ما‌را‌گرفته‌و‌با‌خداي‌
و‌مولاي‌خويش‌آش�تي‌مي‌دهد،‌آن‌هم‌
مولايي‌كه‌مي‌فرماي�د‌اي‌بنده‌من!‌اگر‌
ش�وق‌مرا‌نسبت‌به‌خود‌مي‌دانستي،‌از‌
شوق‌قالب‌تهي‌مي‌كردي.‌زندگي‌چنين‌
انسان‌وارسته‌اي‌هميشه‌دعا‌و‌نيايش‌و‌

استغاثه‌به‌درگاه‌حق‌است.

شهيد آيت الله دستغيب در كنار مرحوم آيت الله حاج ميرزا حسنعلي نجابت.

يادمان آيت الله شهيدعبدالحسين دستغيب
 شماره54-53 / فروردين  و ارديبهشت ماه 1389  




